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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

توقف حرمت معامله آلات قمار بر «صدق قمار»

ملاحظه فرموديد كه به مقتضاى صحيحه معمر بن خلاد به اين نتيجه رسيديم كه معامله روي هر چيزى كه با آن قمار شود،
حرمت تليف و وضع دارد، بر خلاف آنچه كه در بسيارى از كلمات است كه فرموده‌اند «مقصود آلات معدّه براى قمار

است». نته‌اي كه وجود دارد و بايد بحث كنيم اين است كه آيا اين حرمت تليفيه يا وضعيه، دائر مدار صدق قمار است يا نه؟
نته مهم كه بايد به آن توجه کرد اين است که از ي طرف ما وقت به فتاوا مراجعه م‌كنيم، فتاوا بر اين است كه بيع آلات

قمار حرام است به حرمت تليفيه و وضعيه. از طرف دير در مفهوم قمار مراهنه و عوض اخذ شده است. حالا اگر كس آلت
قمار را بخرد نه براى لهو و قمار، بله بعنوان اينه ي از وسايل داشته باشد ‐ ولو اينه مرحوم شيخ(ره) فرمودند نظر ما

همان است كه در هياكل عبادت گفتيم، که در آلت قمار بالنسبة ال المادة، معامله مانع ندارد ‐ اما بحث اين است كه اگر
مبيع، مجموع باشد، اما اين وسيله قمار را كه م‌خرد، بعنوان لعب و برد و باخت و بازى نم‌خرد، مثلا بعنوان تزئين منزلش

م‌خواهد، اينجا چه بايد گفت؟

ما وقت به فتاوا مراجعه م‌كنيم، م‌‌فرمايند بيع و شراء آلت كه با آن قمار م‌شود حرام است. حت از نهاية مرحوم شيخ(ره)
اين عبارت را خوانديم که اگر كس گردو را بقصد قمار بخرد، معامله‌اش به حرمت تليف و وضع حرام است. ما هم اين

نتيجه را گرفتيم و گفتيم هر چيزى را كه كس بخواهد بوسيله آن قمار کند معامله‌اش حرام و باطل است. اما سؤال اين است که
اگر چيزى از آلات معدّه براى قمار است اما كس كه م‌خواهد آن را بخرد، اصلا بقصد قمار نم‌خرد، مجموع را م‌خرد اما

دنبال اين نيست كه بخواهد قمار کند، آيا م‌توانيم بوييم وجود و عدم رهن، فقط در مسأله لعب مطرح است، يعن لعب با آلات
قمار، اذا كان من دون رهن فليس بقمار و اذا كان مع رهن فهو قمار؟ بعبارة اخرى بوييم اصلا در باب آلات قمار، بيع وسيله

ا‌ى كه با آن قمار م‌شود حرام است ولو اين كه آن كس كه آن را م‌خرد به دنبال اين نيست كه از اين وسيله بعنوان لعب
قمارى استفاده كند، مثل اينه از اين وسيله براي تزئين استفاده کند.

مرحوم شيخ(ره) فرمودند تمام ادله هياكل عبادت، در باب آلات قمار هم جريان دارد. حالا اين سؤال مطرح است كه اگر كس
آلات قمار را بخرد، اما نه بقصد اين كه با آن قمار بازى كند، آيا معامله با اين حرام است؟ دربحث آلات لهو، فقهاء اين را مطرح

كرده‌اند که اگر كس آلات لهو را بقصد تله بخرد حرام است، اما اگر كس آلات لهو را بخرد اما قصد استفاده لهوى از آن
ندارد، معامله‌اش صحيح است.

اما درباب آلات قمار اين بحث را نرده‌اند، بله م‌فرمايند معامله روى آلات قمار حرام است. تصريح بعض علماء و ظاهر
كلام برخ دير اين است كه مقصود از آلات قمار، آلات معدّه براى قمار است. ما توسعه داديم و گفتيم از ادله استفاده م‌شود
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عموميت دارد؛ چه معدّه و چه غير معدّه. اما حالا سؤال اين است ‐ چه طبق قول ما و چه طبق قول کسان که فقط معدّه را
م‌گويند ‐ آيا معامله روى آلات معدّه، اگر به قصد حرام معامله شود حرام است؟ و اگر بقصد ديرى غير از قمار باشد بوييم
معامله‌اش اشال ندارد؟ بعبارة اخرى بوييم در باب آلات قمار، تمام الملاك صدق قمار است، هرجا قمار محقق شود، آلاتش

هم همين حم را دارد، و جائيه قمار نيست معامله اشال ندارد.

نظر استاد در بيع آلات قمار

ظاهر عبارات فقهاء اين است كه بيع آلات معدّه حرام است، چه به قصد قمار باشد و چه نباشد. اما به نظر ما اينطور نيست،
بله همانطور كه در باب هياكل عبادت، جاي كه هيل عبادت بقصد يك منفعت محلله دير فروخته شود ‐ البته منفعت مربوط

به هيأت باشد نه ماده، بحث ماده جداست و اصلا بحث ندارد – چنانه مرحوم ايروان(ره) در حاشيه ماسب و برخ دير
گفتند ؛ اصلا حرمت هياكل عبادت جاي است كه غير از منفعت محرمه عبادت، چيزى بر آن مترتب نشود، اما اگر بر اين هيأت

صليب يك منفعت محلله مترتب شود و بخواهد بقصد آن منفعت فروخته شود، اشال ندارد پس در آلات قمار هم همين حرف
را بزنيم.

عجيب اين است كه فقهاء در باب آلات قمار م‌‌گويند لعب به شطرنج مطلقا حرام است، چه رهن در كار باشد چه نباشد، چه
قمارى باشد چه نباشد؟ دليل ايشان مقتضاى اطلاق ادله است. اما در آلات تله و لعب، مثل مزمار و اوتار و تار و...، به اطلاق

تمسك نم‌كنند و م‌گويند اگر طنبور در منفعت محرمه استعمال شود خريد و فروشش حرام است ول اگر در منفعت محلله
در آلات قمار اينطور مش كنند ول‌م استعمل شود خريد و فروشش جايزاست. چطور در بحث آلات لهو، آنطور مش

كرده‌اند. عل اى حال به نظر ما در هردو بايد يسان مش كرد، نم‌شود در اين دو بصورت مختلف مش كرد.

پس نتيجه اين شد که در ادله م‌گويد «كل ما قومر به»، که بعد از اين كه نرد را بيان م‌کند، شطرنج را ذکر م‌کند و م‌گويد
«كل ما قومر به». يعن چه؟ يعن شطرنج بما هو شطرنج دخالت ندارد، نرد بما هو نرد دخالت ندارد، بله شطرنج و نرد بعنوان

«انه قومر به» حرام است. حالا اگر شطرنج باشد كه روي آن قمار نشود، از دايره اين ادله خارج است و بيع و شراء آن
صحيح است.

اين نته مهم و مبتلابه است كه ما نم‌توانيم بوييم خريد و فروش آلات قمار مطلقا حرام است، چه معدّه و چه غير معدّه.
بله جاي حرام است كه بقصد قمار باشد، به دليل «كل ما قومر به». اينجا اشعار به عليت دارد كه حم را به همين قمار معلل
کرده است. بنابراين اگر در كلام برخ ازبزرگان، در معامله و حرمت آلات قمار، «صدق قمار» اعتبارى ندارد، اين کلام است

كه به نظر ما وجه و منشأي ندارد و بر خلاف ادله است.

اين نته هم قابل ذکر است؛ که وقت از فقهائ که فتوا م‌‌دهند «شطرنج مطلقا حرام است» سؤال م‌كنيم به چه دليل؟ م‌گويند
به اطلاق روايات تمسك م‌كنيم «بيع الشطرنج حرام، اتخاذه كفر، لعبه شرك،... »، م‌گوييم ما نبايد به همين ي روايت تمسك

كنيم، اگر همين ي روايت بود، م‌گوييم شطرنج بما هو شطرنج موضوعيت دارد، اما وقت روايت اب بصير كه ابتدا نرد را
مطرح کرده، بعد شطرنج را گفته، در ادامه آن گفته «كل ما قومر به» ، يعن «قمار» ملاك است نه خود شطرنج، يعن هر چيزى

كه عنوان قمار را دارد و بقصد قمار باشد.



نقل فرمايش علامه(ره) در مسال

مرحوم شهيد(ره) در مسالك عبارت دارد كه شيخ انصارى(ره) هم آن را بيان کرده‌اند «أنه لو كان لمسورها قيمة و باعها
صحيحة لتسر و كان المشترى ممن يوثق بديانته فف جواز بيعها وجهان» اگر ماده آلت قمار بعد از شستن آن قيمت دارد، و

بايع هم در حال كه صحيح است م‌فروشد براى اينه مشترى بشند و مشترى هم آدم متدين است، دو وجه وجود دارد ؛ «و
التذكرة الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن و الاکثر أطلقوا المنع» علامه(ره) فرموده به همين صورت مجموع ي فقو

بفروشد البته در صورت كه صفت زايل شود. سپس شهيد(ره) بعد از نقل فتواى علامه در تذكره م‌فرمايد اين فتواى خوب است
در حال كه اكثر فقهاء، منع را بصورت مطلق گفته‌اند، يعن معامله روي آن باطل است چه زوال صفت شود و چه زوال صفت

نشود.

مراد از «زوال صفت» در کلام علامه(ره)

بحث واقع شده كه مقصود از اين «زوال صفت» در عبارت علامه(ره) چيست؟

شيخ انصارى(ره) فرموده اگر مقصود از «زوال صفت»، زوال هيأت باشد، همه فقهاء م‌گويند اين جايز است، و دير معنا
ندارد كه بوييم بين علامه(ره) و اكثر فقهاء اختلاف است. مرحوم شيخ(ره) در كتاب ماسب، احتمال دير را بيان نرده‌اند.

احتمال دير را مرحوم سيد(ره) در حاشيه ذكر كرده و فرموده ؛ بوييم مقصود از «زوال صفت»، زوال هيأت آلت قمارى
نيست، بله مقصود، ترك القمار به است. عبارت سيد(ره) اين است «لعله اراد عدم مقامرة الناس بحيث خرج عن كونه آلة

للقمار» ، اين كه علامه(ره) فرموده «الجواز مع زوال الصفة»، يعن «زوال الصفة نوعاً بين الناس»، ولو اين هيأت قمارى الان
هست ول مردم با اين قمار انجام نم‌دهند.

احتمال سوم هم ما م‌دهيم و آن اين است كه مرحوم علامه(ره) که م‌گويد «مع زوال الصفة» يعن «زوال الهيأة» اما بعداً،
يعن وقت معامله تمام شد اگر بعداً مشترى هيأت را از بين برد اين كشف از اين م‌كند كه معامله صحيح بوده، اما اگر بعداً

مشترى هيأت را از بين نبرد كشف از اين م‌كند كه معامله صحيح نبوده.

فرمايش محقق خوئ(ره) و نقد آن

مرحوم آقاى خوئ(قدس سره) در مصباح الفقاهة اين احتمال سوم ما را كه نداده‌اند ول م‌فرمايند احتمال اول و احتمال دوم،
هردو از سياق كلام علامه(ره) دور است. م‌فرمايند ظاهر عبارت علامه(ره) اين است كه حرمت فعل، داير مدار اين است كه

بوييم براى مسور ماليت وجود دارد يا ندارد؟ اگر ماليت باشد حرمت نيست، ول اگر ماليت نباشد حرمت معامله هست، اما
م‌فرمايند اين دو توجيه بعيد است.

ما هرچه دقت كرديم كه چرا اين دو توجيه بعيد است نفهميديم. در كلام علامه(ره) يك «زوال الصفة» وجود دارد و چند احتمال
در آن وجود دارد، و هيچي از اين احتمالات، از سياق كلام علامه بعيد نيست. بعد ايشان فرموده‌اند احتمال م‌دهيم در كلام

علامه(ره) از جهت تقديم و تأخير، اشتباه شده باشد ‐ كه اين را مراجعه كنيد و ملاحظه بفرماييد ‐.



مراد از «قمار»

آخرين مطلب كه شيخ(ره) در اين بحث دارد اين است که، مراد از قمار ؛ مطلق مراهنه به عوض است، «فل ما اعد لها بحيث
ما فيه من الخصوصيات غيرها» هرچيزى كه آماده شود براى قمار، معاوضه بر آن حرام است. اما در جاي لا يقصد منه عل

که آلت قمار نباشد و معدّ براى قمار هم نباشد، اما مراهنه به عوض باشد؛ م‌فرمايند قمار نيست اما ممن است از راه دير
اكل مال به باطل باشد يا از راههاى دير بوييم حرام است. مثلا در عصر حاضر؛ «گلدكوئيست» كه اثرات زيان بارى را ايجاد
كرد، اگر ما «كل ما قومر به فهو ميسر» را بوييم از مصاديق قمار م‌شود، روشن است يك قمار بازى به اين شيوه است. اگر
بوييم در قمار، آلت معدّه قمار دخالت دارد، اينجا صدق قمار نم‌كند اما گرفتن آن پول كه از رديف دهم در حساب رديف اول

م‌آيد، از مصاديق اكل مال به باطل است و حرام است.

و صل اله عل سیدنا محمد و آله اجمعین.


